
ریدر بولارد 
)1355-1264ش(

سفیر انگلیس در 
ایران، بین سال‌های 

1320 تا 1324 بود. 
بولارد را مجری طرح 

انتقال سلطنت از 
رضاخان به پسرش 
دانسته‌اند. در واقع 

او همان نقشی را در 
شهریور1320 بازی 

کرد که آیرون ساید در 
کودتای1299 روی 

کار آوردن رضاخان را 
برعهده داشت. بولارد 

توانست با جلب 
موافقت آمریکایی‌ها، 

محمدرضا پهلوی 
را به قدرت برساند و 
از این طریق، تسلط 

انگلیس بر منابع نفتی 
ایران و غارت آن را 
برای دست‌کم یک 
دهه بعد، تضمین 

کند.

حاشیه

چشم‌انداز 
 دیکتاتوری

 20 ساله

اشغال ایران در 
شهریور1320، رویدادی 
غم‌انگیز، اما درس‌آموز 

است که زوایای کمتر 
دیده شده بسیاری 

دارد. پیتر آوری، استاد 
دانشگاه کمبریج، در 
کتاب »تاریخ معاصر 

ایران«، تصویری از 
فرار رضاخان به سوی 

جنوب را پیشِ روی 
خواننده می‌گذارد که 

با دیگر گزارش‌ها کمی 
فرق دارد. او در این باره 
می‌نویسد: »هنگامی 

که رضاشاه از جاده یزد 
و کرمان می‌گذشت، 

برای آخرین بار 
شهرهای کشور خود را 

دید که سلطنت او، گلُی 
به سر آن‌ها نزده بود، 

شهرهایی که مردم آنجا 
از شدت گرسنگی در 
آستانه مرگ بودند«.

 نقبی نقبی
به تاریخبه تاریخ

 محمدحسین نیکبخت  
 ارتـــــــــــش رضــــــــاخــــــــان در 
ــابــســتــان1320، یــک ارتــش  ت
120 هزار نفره بود؛ این ارتش 
از نظر تسلیحات چیزی کم 
نداشت. سازماندهی آن گویا 
مناسب بــود و نظم خــوب و منسجمی در آن 
ایجاد کرده‌ بودند. با این حال، ارتش رضاخان 
نتوانست مقاومت درخوری از خود نشان دهد 
و پس از ورود نیروهای متفقین به ایران، در سوم 
شهریور1320، عملاً از هم پاشید. نکته جالب 
توجه دیگر این است که بین ورود متفقین به 
ایــران تا صدور فرمان ترک مقاومت، دست‌کم 
22 روز فاصله وجــود دارد؛ یعنی متفقین در 
سوم شهریور وارد ایران شدند و رضاخان در 25 
شهریور فرمان ترک مقاومت و تسلیم را صادر 
کرد. اما در تمام این مدت به جز یکی دو اقدام 
خودجوش و ناشی از روحیه وطن‌دوستی افسران 
جزء و سربازان، چیز قابل ذکری در کارنامه ارتش 
رضاخانی به چشم نمی‌آید. البته، انتظار مورخ، 
آن نیست که این ارتش بتواند نیروهای متفقین 
را عقب براند و پیروز شــود، اما دست‌کم توقع 
او این است که یک ارتش 120هــزار نفره، با آن 
همه ســاز و بــرگ جنگی و تشکیلات نظامی و 
خرجی که از جیب مردم برایش می‌شد، مقاومت 
درخوری نشان دهد و در یک چشم بر هم زدن، 
قافیه را نبازد و از میدان نبرد نگریزد. اما چنین 
اتفاقی نیفتاد و شکستی خفت‌آمیز رقم خورد. 
دلایل چنین شکستی را می‌توان در مــوارد زیر 

خلاصه کرد:
ارتشی که وظیفه‌اش سرکوب قیام‌های داخلی 
بــود: نقل اســت کــه در زمــان ناصرالدین‌شاه، 
شخصی بــه وی پیشنهاد تأسیس کارخانه 
»توپ‌ریزی« در نزدیکی تهران را داد؛ شاه قاجار 
ــرای سرکوب  گفت: »مــا از نیروهایمان فقط ب
شورش‌ها استفاده می‌کنیم و به انــدازه آن هم 
توپ داریم!«. دیدگاه رضاخان نیز در این زمینه، 

همان دیدگاه ناصرالدین‌شاه بــود. ارتشی که 
او فراهم آورد، یک نیروی ضدشورش 120 هزار 
ــود، نه یک ارتــش ملی. او از ایــن نیروی  نفره ب
ضدشورش، در بسیاری از نقاط کشور استفاده 
کرد و به نتیجه دلخواهش هم رسید؛ سرکوب 
قیام عشایر و همین‌طور قیام مسجد گوهرشاد، 
دو نمونه قابل ارائــه اســت. در واقــع این ارتش، 
اصولاً برای دفاع از مرزهای ایران تأسیس نشده 
‌بود که بخواهد در برابر هجوم خارجی مقاومت 

کند.
حذف نظامیان لایق: مبنای رسیدن به فرماندهی 
در ارتــش رضاخانی، مانند دیگر اجــزای رژیم 
وی، چاپلوسی، پشت هم اندازی و البته عرض 
جــان‌نــثــاری مـــدام نسبت بــه او بـــود! رضاخان 
از هــمــان ابــتــدای کـــار، بــه‌تــدریــج تــمــام افــســران 
وطن‌دوست را که میراث تأسیس ژاندارمری در 

عصر مشروطه بودند، یا به جوخه اعدام سپرد 
و یا خانه‌نشین کــرد. او به هیچ افسر کارآمدی 
مجال عرض‌اندام نمی‌داد؛ چون چنین فردی 
را تهدیدی بــرای خــودش به حساب مــی‌آورد و 
این مسئله هم، ریشه در شخصیت رضاخان و 
هراس او از کودتا علیه رژیمش داشت، چراکه او 

نیز با همین روش قدرت را در اختیار گرفته ‌بود.
بی‌سواد بــودن رضاخان: رضاخان فــردی کاملاً 
بی‌سواد بود. او تا زمانی که از سوی انگلیسی‌ها 
برای کودتا برگزیده ‌شد، حتی سواد خواندن و 
نوشتن هم نداشت. به همین دلیل، نسبت به 
فنون نظامی مدرن و کلاسیک، بی‌اطلاع بود و از 
طرفی، زیر بار مشورت با افسران تحصیلکرده 
هم نمی‌رفت و چنان که گفتیم، درصدد حذف 
آن‌ها برمی‌آمد که مبادا به چشم بیایند. درک 
و فهم رضاخان نسبت به امــور نظامی، چنان 

نازل بود که حتی از تعریف واحدهای نظامی و 
ظرفیت و ادَوَات جنگی آن‌ها، اطلاعی نداشت. 
حسین فردوست در خاطراتش به ذکر ماجرایی 
خــنــده‌دار مــی‌پــردازد که عمق ایــن بــی‌ســوادی را 
نشان می‌دهد: »یک سال مانور سالانه در حوالی 
شهریار برگزار شد و من هم به عنوان فرمانده 
گروهان لشکر یک در آن شرکت داشتم ... روی 
بلندترین تپه برای رضاخان جایگاهی درست 
کــرده ‌بودند و او با دوربین ما را تماشا می‌کرد. 
سرهنگ هدایت از طریق سرلشکر ضرغامی، 
رئیس ستاد ارتش، به اطلاع رضاخان رسانید 
که ما امسال یک واحد موتوریزه جدید درست 
کردیم، اگر اجازه دهید مانور انجام دهند. این 
واحــد به اصطلاح جدید، عبارت بود از حدود 
100 کامیون و عده‌ای سرباز! نه زرهی داشتند، 
نه تانکی و نه توپخانه به خصوصی!  ... سربازها 
از کامیون پایین پریدند و به سرعت خود را به 
ارتفاعات رساندند و به اصطلاح آنجا را تسخیر 
کردند! این مانور برای رضاخان چیز عجیبی بود 
و او که سواد نظامی درست و حسابی نداشت، 
کلی تعجب و تحسین کرد و مانور را عالی خواند 
و از هدایت تمجید کرد! هدایت هم بلافاصله 
لاف بزرگی زد و گفت: ما با سه تا از این واحدها، 
می‌توانیم جلو روس‌ها را بگیریم! رضاخان هم 

باور کرد و گفت: آفرین! درست کنید!«.
تمرکز نیروها و مهمات در تهران: بخش اعظم 
ادوات و مهمات نظامی ارتــش رضاخانی در 
پایتخت متمرکز بود، چرا؟ چون او همیشه نگران 
کودتا علیه خودش بود و می‌خواست این نیروی 
ضدشورش بزرگ را کنار دستش داشته ‌باشد. 
به همین دلیل، وقتی در سوم شهریور متفقین 
وارد ایران شدند، لشکرهای استان‌های مرزی، 
درعمل قادر به مانورهای مؤثر برای دفاع نبودند. 
در مشهد، بندر انزلی و خوزستان، وقتی سربازان 
برای برداشتن مهمات وارد زاغه‌ها شدند، بیشتر 
آن‌ها خالی و جعبه‌های موجود در آنجا، مملو از 

سنگ و روزنامه بود.

نگاهی به علت شکست خفت‌بار پهلوی اول و اشغال ایران در شهریور 1320

چرا ارتش رضاخان فرو پاشید؟
سند تاریخی

نامه عاجزانه قزاق پیر به رئیس‌جمهور آمریکا

 آلمانی‌ها را بیرون کردم
دیگر چه می‌خواهید؟

برخی مورخـــان معتقدنـــد حتی اگـــر رضاخان 
خیلـــی هـــم دور و بـــر آلمانی‌ها نمی‌پلکیـــد، باز 
هم متفقین ایران را در شـــهریور1320 اشـــغال 
می‌کردنـــد. رابطه رضاخان بـــا آلمانی‌ها، پس از 
چراغ ســـبز انگلیس گرم شـــد و ارتباط چندانی 

به علاقه‌های شـــخصی او نداشـــت.
انگلیســـی‌ها در آن زمان، نگران نزدیک شـــدن 
هیتلر به اســـتالین بودنـــد؛ نگرانی‌ای کـــه البته 
خیلی هم بیـــراه نبود، چـــون بعدهـــا و در اوایل 
جنگ، دو دیکتاتـــور با همکاری هم، لهســـتان 
را بلعیدند و در ســـکوت مرگبار مســـکو، هیتلر 
پایتخت‌هـــای اروپـــای غربـــی را یکـــی پـــس از 

دیگـــری گرفت. 
بنابرایـــن، حضـــور آلمانی‌هـــا در ایـــرانِ پیش از 
شـــروع جنگ جهانی دوم هـــم، با اجـــازه لندن 
بود؛ فقط انگلیســـی‌ها نگـــران بودنـــد که نکند 
آلمانی‌هـــا از قفقـــاز عبـــور کننـــد و بـــه مرزهای 
ایران برسند؛ آن‌وقت با توجه به روحیه متوهمّ 
رضاخـــان، نمی‌شـــد خیلـــی بـــه او اعتمـــاد کرد 
و ممکـــن بـــود پهلـــوی اول، هوس عـــوض کردن 
ارباب بـــه ســـرش بزنـــد. ایـــن بـــود که در ســـوم 
شـــهریور1320، بدون توجه بـــه تمامیت ارضی 
ایران، از مرزهای کشـــورمان عبور کردند و آنچه 

نباید، اتفـــاق افتاد و ایران اشـــغال شـــد.

قزاق پیر شاکی می‌شود◾◾
رضاخان کـــه توقع این اقـــدام را نداشـــت و فکر 
می‌کـــرد بیـــرون کـــردن اتبـــاع آلمانـــی از ایران، 
بهانـــه را از دســـت انگلیســـی‌ها گرفته ‌اســـت، 
تصمیـــم گرفـــت دســـت بـــه یـــک چرخـــش 
دیپلماتیـــک بزند، امـــا آخر بـــا کدام پشـــتوانه 
و تدبیـــر؟! پهلـــوی اول در نامه‌ای بـــه فرانکلین 
روزولـــت، رئیس‌جمهـــور وقـــت آمریـــکا، از او 
خواست پادرمیانی کند و به انگلیسی‌ها فشار 
بیاورد که با حکومتش کاری نداشـــته ‌باشـــند. 
البتـــه روزولت هیـــچ جوابی بـــه رضاخـــان نداد 
و شـــاید هرگز به نامـــه او نگاهی هـــم نینداخت 
چون نیروهـــای نظامی آمریکایی هـــم چند روز 

بعـــد وارد ایران شـــدند.
اما مرور نامه قزاق پیر و التمـــاس او به روزولت، 
در آن شـــرایط، درس‌هـــا و عبرت‌هـــای تاریخی 
بســـیاری دارد کـــه مهم‌تریـــن آن‌ها این اســـت: 
وقتی به جای تکیـــه بر مردم، پشـــتوانه قدرتت 
را در آن ســـوی مرزها می‌جویی، بایـــد آماده هر 
نـــوع تحقیری باشـــی: »ســـوم شـــهریور۱۳۲۰- 
حضـــرت فرانکلیـــن. د. روزولـــت/ رئیـــس 
جمهوری ایالات متحده آمریکا - واشـــنگتن/ 
البته از حـــوادث اخیر ایران که قـــوای انگلیس و 
روس بدون اخطار قبلـــی غفلتـــاً از مرزهای این 
کشـــور عبور و بـــه تصرف نقـــاط و بمبـــاران عده 
زیادی از شـــهرهای باز و بی‌دفاع ایـــران مبادرت 
ورزیده‌انـــد، خاطـــر آن حضـــرت آگاه گردیـــده 
است. عنوان ســـابق روس و انگلیس، نگرانی از 
وجود عـــده‌ای آلمانی در ایران بـــود که اطمینان 
داده‌شـــد بـــه زودی از ایـــن کشـــور می‌رونـــد. در 
این صـــورت، هیچ جای نگرانی بـــرای آن‌ها باقی 
نمانده و به هیـــچ وجه بر من معلوم نیســـت به 
چه علت به این اقدامات تجاوزکارانه متشـــبث 
شـــده و بدون ملاحظه شـــهرهای مـــا را بمباران 

می‌کننـــد. 
در ایـــن موقـــع لازم می‌دانم به اســـتناد اعلامیه 
آن حضـــرت، مبنـــی بـــر مســـاعدت و تقویـــت 
اصـــول عدالـــت بین‌المللـــی و حفـــظ حقـــوق 
آزادی ملـــل، از شـــما تقاضـــا نمایـــم بـــه ایـــن 
قضیه که بـــرای ایران پیـــش آمده و یک کشـــور 
بی‌طـــرف و صلح‌جـــو را، کـــه هیچ منظـــوری جز 
حفـــظ آســـایش و اصـــاح امـــور داخلـــی خـــود 
ندارد، دچار مصائب جنگ می‌ســـازد، متوجه 
نمـــوده، بـــا اقدامـــات مؤثـــر نوعْ‌پرورانـــه خـــود 
در رفـــع ایـــن تجـــاوزات مســـاعی لازم مبـــذول 
فرمایند. با امتنـــان از توجهات خیرخواهانه آن 
حضرت احساســـات صمیمانه خـــود را تقدیم 

می‌نمایـــم«.
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سرگردانی دیکتاتور در اقیانوس هند
روز 25شـــهریور 1320، زمانـــی کـــه خبـــر نزدیک شـــدن 
نیروهـــای شـــوروی بـــه رضاخـــان رســـید، او فـــرار را بـــر 
قـــرار ترجیـــح داد. خـــودرو حامل وی بـــه ســـرعت از راه 
اصفهـــان به ســـوی جنـــوب حرکت کـــرد تا پهلـــوی اول 
را بـــه انگلیســـی‌ها تحویـــل دهد؛ آن‌هـــا همان‌طـــور که 
او را آورده‌بودنـــد، بردنـــد. رضاخـــان پنجـــم مهرمـــاه به 

بندرعباس رسید و قرار شـــد با کشتی »باندرا« به سوی 
بمبئـــی حرکـــت کنـــد. او از تصمیـــم انگلیســـی‌ها یکه 
خورد؛ قرار بود قزاق پیر را به آمریکا یا کانادا بفرســـتند؛ 
حالا ســـفر به بمبئی چه صیغـــه‌ای بود؟! بـــا این حال، 
نگرانـــی رضاخـــان بـــه همین‌جا ختـــم نشـــد؛ همین‌که 
خواست در کابین کشتی کمی اســـتراحت کند، به وی 

خبر دادنـــد بمبئی هم نمـــی‌رود و قـــرار بر این شـــده به 
سمت جنوب غربی اقیانوس هند بروند، جایی در 900 
کیلومتری ماداگاسکار! دیکتاتور که حالا بدجوری خرُد 
و داغان شـــده ‌بود، دســـت به دامن ناخدای انگلیســـی 
شـــد تا بفهمـــد ســـرانجام قـــرار اســـت او را کجـــا ببرند. 
ناخدا با خونســـردی پاســـخ داد: موریـــس! رضاخان که 

وصف گرما و بـــدی آب و هـــوای موریس را شـــنیده بود، 
اصـــرار کرد کـــه بـــه پســـرش محمدرضـــا تلگـــراف زده و 

موضوع بـــه وی اطلاع داده ‌شـــود.
ایـــن کار انجـــام شـــد، امـــا از محمدرضـــا هـــم کاری بـــر 
نمی‌آمـــد، چراکـــه او هـــم ماننـــد پـــدرش، فقـــط یـــک 

عروســـک خیمه‌شـــب‌بازی بـــود.

دانستنی‌های تاریخی

ــرار  ــردوســــت، دوســــت و مــحــرم اســ ــ حــســیــن ف
محمدرضا پهلوی، ضمن بیان خاطراتش از وقایع 
شهریور1320 می‌نویسد: »لشکر مشهد وضع 
نمونه‌ای از نظر افتضاح داشــت! آن‌ها با وسایل 
موتوری که داشتند و بدون هیچ نظم و ترتیبی خود 
را به کویر زدند. سرعت فرار آن‌ها به نحوی بود که 
واحدهای جلودارشان حتی به بندرعباس رسیدند 
و ما مطلع شدیم که تعدادی از واحدهای لشکر 
خراسان، در بندرعباس پیدا شده‌اند!«. مشهد، 
هنگام هجوم متفقین وضعیت عجیبی داشت؛ 
در شهری که 6 سال پیش از این اتفاق، در تیر 1314، 
شاهد هجوم همه‌جانبه قوای رضاخان و اسلحه 
کشیدن آن‌هــا به روی مــردم بــی‌دفــاعِ متحصن 
در مسجد گوهرشاد بــود، اثــری از فعالیت‌های 

نظامی و دفــاعــی نــبــود. ضــد هــوایــی مستقر در 
»میدان ضد« )15 خــرداد فعلی(، تنها 70 گلوله 
به طرف متفقین شلیک کرد و بعد، از کار افتاد؛ 
چــون ســربــازان گلوله‌ای بــرای شلیک نداشتند! 
از آن طرف، سربازان وظیفه، با تفنگ‌های بدون 
فشنگ که حتی در حد چماق هم به کار نمی‌آمد، 
در شهر رهــا شــده ‌بودند و هنگامی که به آن‌ها 
خبر دادند اگر با لباس نظامی گیر ارتش شوروی 
بیفتند، اسیر خواهند شد، همان لباس را هم دور 
‌انداختند و راهی ولایت خودشان ‌شدند. برخی 

از شاهدان عینی که بعدها خاطراتشان را 
نوشتند، گفته‌اند که استخر تازه‌ساز 
کوهسنگی مشهد، پرُ از اسلحه‌های 
ــد‌ه‌ بــود.  ــا شـ ــدون فــشــنــگ و رهـ ــ ب

بازدیدهای میدانی برخی افسران نشان می‌داد 
که نیروهای نظامی، ادوات جنگی را، البته بدون 
مهمات، در بیابان به حال خود رها کــرده ‌بودند 
ــوازم منزل  و کامیون‌های ارتــش نیز بــرای حمل ل
فرماندهان به کار گرفته شده ‌بودند. از آن بدتر، 
وضعیت مردم بود؛ آن‌ها که فرار ارتش رضاخانی را 
دیده ‌بودند، سراسیمه به ییلاقات و روستاهای 
اطراف مشهد می‌گریختند تا از تعرض 
مهاجمان در امان بمانند. طولی نکشید 
که نیروهای شوروی، پس از عبور از محور 
اخلمد - چناران، به سوی مشهد سرازیر 
شدند و بــدون مشکل خاصی 
بــه مشهد رســیــدنــد. بــه این 

ترتیب، شهر اشغال شد.

زوم زوم 

یک استخر پُر از 
اسلحه خالی

 فروغی؛ سیاستمدار در نمک خوابیده! 
محمدعلی فروغی به عنوان یکی از عوامل اصلی به 
قدرت رسیدن پهلوی اول شناخته می‌شود. او بود 
که در سال 1304خورشیدی، به عنوان نخستین 

نخست‌وزیر رضاخان، نقش عمده‌ای در تثبیت قدرت 

وی داشت. فروغی استاد اعظم لژ فراماسونری و 
مورد اعتماد شدید انگلیس بود. او به دلیل نفوذش در 

میان سیاستمداران ایرانی، توانست موانع بسیاری 
را از سر راه رضاخان بردارد؛ اما پهلوی اول، در مقابل 

این خوش‌خدمتی، فروغی را از ترس قدرت گرفتن، 

خانه‌نشین کرد. با این حال، او همچنان مورد اعتماد 
انگلیسی‌ها باقی ماند و به قول معروف، باز هم برای 

روز مبادا، فروغی را در نمک خوابانده بودند. او پس از 
وقایع شهریور1320، به رضاخان پیشنهاد استعفا 
و فرار داد و در تعامل با ریدر بولارد، سفیر انگلیس، 

مقدمات انتقال سلطنت به محمدرضا پهلوی را 
فراهم کرد و ازقضا نخستین نخست‌وزیر او هم شد. 
فروغی را باید مهم‌ترین عامل انگلیس در ایران عصر 

پهلوی بدانیم که دیگر کسی روی دستش بلند نشد. او 
در آذرماه1321 درگذشت.

تاریخ

ســـوم شـــهریور1320، وقتی نیروهای دشـــمن از 
مرزهـــای ایران گذشـــتند، ارتشـــی کـــه رضاخان 
ُـــزشَ را مـــی‌داد، ناگهـــان فرو پاشـــید.  آن همـــه پ
فرماندهان وابســـته به دربار، آن‌ها کـــه در دوران 
ســـیاه دیکتاتـــوری، فقط بـــرای مردم خودشـــان 
شاخ و شـــانه می‌کشـــیدند، ناگهان فرار را بر قرار 
ترجیـــح دادنـــد. کامیون‌هایـــی که باید ســـربازان 
را بـــه خـــط مقـــدم جبهـــه می‌رســـاند، مســـئول 
انتقـــال اثاثیـــه ژنرال‌هـــای رضاخـــان به تهـــران و 
نقاط امن شـــد و این مردم ایـــران بودنـــد که باید 
ْـــن پهلـــوی و اعوانـــش را  تـــاوان بی‌کفایتـــی و جبُ
می‌دادند. اما در آن بیـــن، نظامی‌هایی هم بودند 
که حاضر نشـــدند تن بـــه ذلت تســـلیم بدهند؛ 
ســـربازان خوش‌غیرتی که فدایی مـــردم و میهن 
بودنـــد و تـــن دادن بـــه دســـتور قزاق‌پیـــر را ننـــگ 
می‌دانســـتند. برخی از این نظامیان باشرف، در 
برخی نقاط، راه را بر نیروهای اشـــغالگر بستند و 
حتی حماســـه‌هایی آفریدند که به دلیل اشغال 

ایـــران، کمتر به چشـــم مورخـــان آمد. 

پایداری در کنار پلُ جلُفا◾◾
همان‌طور کـــه می‌دانیـــد، نیروهای پیـــاده ارتش 
شـــوروی ســـوم شـــهریور1320، از دو مســـیر 
آذربایجـــان و خراســـان وارد خاک ایران شـــدند. 
ورود آن‌ها به آذربایجان، مستلزم گذر از رودخانه 
ارس و عبور از روی پل فلزی جلفا بود. مهاجمان، 
بـــا توجـــه بـــه اطلاعـــات رســـیده، می‌دانســـتند 
فرماندهـــان نظامی منطقه، همگـــی گریخته‌اند 
و ســـربازان در بیابان‌هـــا، ســـرگردان و بـــدون 

ســـاح و آذوقه، به سوی شـــهرهای خودشان در 
حرکت‌اند. به بـــاور فرماندهان نظامی شـــوروی، 
ورود بـــه آذربایجان کار مشـــکلی نبـــود. اما هنوز 
به پل جلفا نرســـیده ‌بودند کـــه آماج گلولـــه قرار 
گرفتند. شلیک‌ها از جایی آن ســـوی پل صورت 
می‌گرفـــت و تعـــدادی از پیش‌قـــراولان ارتـــش 
شـــوروی را بـــه خاک هلاکـــت انداخت. ماشـــین 
جنگـــی مهاجمـــان متوقـــف شـــد. تردیـــد جای 
اطمینان را گرفت. به‌ناچار نیروهایشان را عقب 
بردند و به شناســـایی پرداختند، اما عبـــور از پلُ 
عملاً امکان نداشـــت. مردانی که از خـــاک ایران 
پاســـداری می‌کردند، به چشـــم نمی‌آمدنـــد، اما 
از شدت درگیری می‌شـــد فهمید که تعدادشان 
زیاد نیســـت و با تغییـــر موضع، به دنبـــال گمراه 

کردن دشمن هســـتند. مدتی بعد، از فرماندهی 
نظامی شـــوروی در قفقاز خبر رســـید کـــه نیروی 
هوایی مســـیر را برای نیروی زمینی بـــاز می‌کند. 
چند اســـکادران هواپیما در آســـمان ظاهر شـــد 
و لحظاتی بعـــد، آن ســـوی ارس، در خـــاک ایران، 
با انفجـــار بمب‌هـــا لرزیـــد. اما بـــاز هـــم گلوله‌ها 
از مهاجمـــان تلفـــات می‌گرفـــت. 48 ســـاعت 
با چنیـــن وضعی گذشـــت تـــا اینکه ســـرانجام، 
تانک‌ها رســـیدند و پیشـــروی نهایـــی مهاجمان 
آغاز شـــد. بـــا وجـــود ایـــن، مدافعـــان حاضـــر به 
ترک ســـنگر نبودنـــد. مهاجمـــان، با شناســـایی 
محـــل اســـتقرار آن‌هـــا، این‌بار آتـــش را بـــر نقاط 
خاصی متمرکز کردند. طولی نکشید که صدای 
شـــلیک گلوله مدافعان خاموش شـــد. نیروهای 

شوروی خرســـند از در هم شکســـتن مقاومت، 
پیـــش آمدنـــد، اما بـــا صحنـــه‌ای روبه‌رو شـــدند 
کـــه آن‌ها را غـــرق در شـــگفتی کـــرد. آنـــان که 48 
ســـاعت مهاجمانِ تا بنُِ دندان مسلح را، پشت 
پل جلفا متوقـــف کردند، فقط ســـه نفـــر بودند؛ 
ســـه ژاندارم ایرانی که برخـــاف فرماندهان بزدل 
و وطن‌فـــروش، حاضر به تـــرک میدان نشـــدند. 
»مصیـــب محمـــدی«، »ســـید محمـــد راثـــی 
هاشـــمی« و »عبـــدالله شـــهریاری«؛ مردانی که 
حاضر نبودند صدای چکمه بیگانه را روی خاک 
سرزمینشـــان بشـــنوند. آن‌ها از فراز بلندی‌ها و 
با تغییر دائـــم موقعیت، توانســـته بودنـــد مانع 
پیشروی دشمن شـــوند. این ســـه نفر، به فرمان 
عقب‌نشینی، بی‌اعتنایی کردند. افسران ارتش 
شوروی پس از روبه‌رو شدن با پیکر غرق در خون 
آن قهرمانان، نتوانســـتند نســـبت به شجاعت، 
جانبازی و شرافت نظامی‌ آن‌ها، بی‌اعتنا باشند. 
این بود که دســـتور دادند پیکر آن ســـه ســـرباز را 
با احترام در کنـــار پلِ جلفا به خاک بســـپارند. از 
آن زمان تا امروز، 81 ســـال گذشته‌ است، اما مزار 
آن ســـه ســـرباز غیور و مدافع وطن، همچنان در 
کنار پل جلفا، مـــورد احترام هـــر ایرانـــی و یادآور 
قهرمانـــی مردانی اســـت که بـــا وجـــود آگاهی از 
شـــهادت و سرنوشـــتی که دچارش می‌شـــدند، 
مردانه ایستادند و سنگر را خالی نگذاشتند. آن 
قهرمانیِ ماندگار، شناســـنامه مردم سلحشور و 
قهرمان ایران و آن اشـــغال همراه با ذلت، هویت 
وابســـته و زبـــون دودمـــان پهلـــوی را بـــه تصویـــر 

می‌کشـــد.

به یاد 3 شهید فراموش شده سوم شهریور 1320

وقتی سربازها، سردار می‌شوند
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